
 

 

 

 

 

 اتیو روا اتیانسان در عالم ذر بر اساس آ قتیحق
 یمحمد رکع

 یشعبان نصرت

 ده یچک
پژوهش بر آن   ن یاست. ا   ی موجود ذر   قت ی باورمندان به عالم ذر، مسئله حق  ی فلسف  ی ها از چالش   ی ک ی 

 نی. در اد ی را روشن نما  ی موجود ذر   ت ی هو   ات، ی بر ظهور روا  ی و مبتن   ی فی توص   ی ل ی است تا با روش تحل
 یو دارا  ندهز  ی قتی حق   ،ی موجود ذر   ات، یکه بر اساس ظهور روا   دهد ی آمده نشان م دست به   ج ی راستا، نتا

 یدهو پاسخ   ثاق ی در مقام م  ی مبهم موجود ذر   قت ی است. حق  ی ده پاسخ   ت ی ادراک، قدرت و قابل  ات، یح 
مراحل مختلف عبارت   ی شامل  که  »در است  از:  تحل  یی کدگشا   ام،یپ   افت یاند   ،ی اب یپاسخ   ام، یپ   ل ی آن، 

قرار   د یی مورد تأ  اتی واوضوح در ر مراحل به   ن یو ارائه پاسخ«. ا   امیپ   ی انتخاب پاسخ مناسب، کدگذار 
و اراده   د« ی و ادراک »هست، با   اتی اگرچه منشأ ح  ،ی موجود ذر   قت ی از حق  ی ا عمده   یاند. بخش گرفته 

 نیکند. در ا   ن یی را به طور کامل تب   قت ی حق  ن یندارد که بتواند ا  ی م یمفاه   ی بشر   ی است، اما دستگاه مفهوم
ساحت   ن ییدر تب  ی دی کل   یی عنوان ابزارها به   قل« »زبان«، »قلب« و »ع   ی و ارتباط  ی راستا، سه مفهوم ادراک

و به موجود   کند ی عمل م  ی ظاهر   ی ده پاسخ   ی برا  ی عنوان ابزار هستند. زبان به   ل ی دخ  ی موجود ذر   ات یح 
عنوان به   زی فهم ارائه دهد. قلب نصورت ملموس و قابل خود را به   ی هاکه پاسخ   دهد ی امکان را م  ن یا  ی ذر 

م   ثاق یم  رش ی پذ  ی را ب  ی ابزار  تما  کند ی عمل  و  احساسات  ذر   ی درون  لات ی و  فرا   ی موجود  در   ندیرا 
قرار   ی موجود ذر   ت ی در کنار هو   ی اضاف  ی عنوان ابزار عقل به   ن، ی. علاوه بر اکند ی م  ت ی هدا  ی دهپاسخ 
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 ی زبان، قلب و عقل، به موجود ذر   ان یتعامل م   ن ی موفق شود. ا ثاق یتا به او کمک کند در قبول م  رد یگ ی م 
 .عمل کند   ی با خداوند، به طور مؤثر   ثاق ی م  ند ی که در فرا دهد ی امکان را م  ن یا 

 .ثاق ی م یعالم ذر، عقل در عالم ذر، روح در عالم ذر، چگونگ ،یموجود ذر  تیهو   : ها کلیدواژه 

 مسئله  انیب
خداوند مواجهه داشته و سخنش را شنیده و به آن  مثابه موجود ذری در عالم ذر که با  پذیرش آموزه انسان به 

کند به این پرسش پاسخ دهند که انسان ذری چه هویتی داشته که پاسخ داده است باورمندان به آن را ملزم می
العمل مناسب در برابر خواست خداوند  توانسته با خداوند مواجه شود، سخنش را بفهمد، تحلیل کند و عکس

آیا موج  آورد؟  دنیایی  به عمل  انسان  آن مثل  یا در هویت  بوده؟  برخوردار  فیزیکالیستی  از طبیعتی  ود ذری 
هایی عناصری برای ادراک و اراده تعبیه شده است؟ این پژوهش در حقیقت به دنبال معین کردن جنبه یا جنبه

 دار انجام مسئولیت میثاق بوده است. از وجود ذری است که عهده
شناختی آن را بپذیرند. باید قبول کرد که بین شناختی و معرفتلوازم انسان   باورمندان به عالم ذر باید

هایی منتقل شده، فهمیده و سنجیده  خداوند و انسان ذری فضای ارتباطی وجود داشته که در آن پیام یا پیام
گزینش،   استنتاج،  تحلیل،  پردازش،  »دریافت،  مثل  را  اموری  توانسته  ذری  وجود  یعنی  است؛  شده 

رفتاری   -  یالعمل« داشته باشد. به بیان دیگر وجود ذری در این مواجهه در یک مجموعه از قوای معرفتعکس
کند که باورمندان به این آموزه باید بدان پاسخ دهند.  هایی را ایجاد میشرکت داشته است. این باور پرسش

 هایی بازتاب داشته است. ششود و در قالب پرس این چالش در روایات نخستین متکلمان امامیه دیده می
القول  .  1 موجود »کیف علموا  توسط  سخن  فهم  از چگونگی  لهم   - پرسش  قیل  لَسْتُ    حیث  أَ 

کُمْ  آنبِرَبِّ به  که  هنگامی  فهمیدند  را  سخن  چگونه  نیستم«  ؛  شما  پروردگار  من  آیا  شد  گفته  ها 
 (؛ 42: 2ق، ج1380)عیاشی، 

؛ چگونه پاسخ دادند در حالی که     أَجَابُوا وَ هُمْ پرسش از چگونگی ارتباط و جواب »کَیفَ .  2 ذَرٌّ
  .(395: 1421؛ حلی، 37 :2، ج1380؛ عیاشی، 12: 2، ج1407کلینی، ) ذره بودند«

کُمْ قالُوا بَلی.  3 ؟ در مورد سخن « قالوا بألسنتهمپرسش از ابزار پاسخ »فی قول الله: »أَ لَسْتُ بِرَبِّ
 (؛ 40: 2، ج1380کُمْ قالُوا بَلی« آیا با زبان پاسخ دادند؟« )عیاشی خداوند »أَ لَسْتُ بِرَبِّ 
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انسان ذری »أی شی.  4 از هویت  بود؟«  پرسش  آنها چه  میثاق حقیقت  یومئذ؛ در روز  کانوا  ء 
 . ( 40: 2، ج1380)عیاشی 

وش توصیفی نماید و با استفاده از رپژوهش حاضر بنا دارد طبق روش پژوهشِ باورمندان به عالم ذر عمل  
تحلیلی روایات و با مراجعه به ظهور و بر اساس قواعد و قرائن زبانی و تایید قرائن متنی روایات دیگر به تعیین  

کند و صد البته پذیرفته روایات یا تبیین عقلانی و فلسفی پرهیز می  لی پردازد و از تمسک به تأوبمراد متکلم  
 دهد. ای دیگری مناسب آن روش فراروی پژوهش قرار میهگرایانه قطعاً دادهشده است که تحلیل عقل

 های اندیشمندان در تحلیل قوا و ابزار ادراک موجود ذری دیدگاه. 1

ندارند تلاش کرده به عالم ذر  تمثیلی  نگاه  که  اندیشمندان  از  اقوال برخی  این  کنند.  تعیین  را  آن  اند، مصداق 
 از خود موجودات ذری؛ اخذ میثاق از انسان در عالم ذر«  اند از »اخذ میثاق از ارواح، اخذ میثاق عبارت 

رف و  در عالم تجرد صِ   بارک یمرحوم استرآبادی معتقد است در اصل اخذ میثاق به روح بوده است که  
در عالم ذر هم ابتدا ارواح به اجساد ذری    .(177:  1430،  یاسترآباد)   بار دیگر در عالم ذر رخ داده است

در نگاه    .(121:  7، ج1382؛ مازندرانی،  177:  ق1430،  ی استرآباد)  تعلق یافتند سپس میثاق از آنها اخذ شد
شود و به این وسیله تخاطب شکل  علامه مجلسی روح دارای ابزارهایی مانند »عقل، سمع، ابزار نطق« می

 .(37: 7، ج1404مجلسی، ) گیرد می
کند.  علامه طباطبایی تقریری از قول قائلین به عالم ذر دارد که نوعی پذیرش ابزار داشتن را تداعی می

طبق این تقریر انسان ذری همان انسان دنیوی است و هویت وی تماماً با هویت انسان در دنیا یکی است. به  
، 1390علامه طباطبایی،  )  بوده استاین ترتیب روح، عقل، سمع، بصر، نفس و تمام شئون انسانی را دارا  

  .(315: 8ج
از دیدگاه ملاصدرا اما مراد از ذراتی که در آیه قرآن به آن اشاره شده همان نفوس انسانی است که در  

 یابد. های گوناگونی میعوالم مختلف اطوار و شکل
ال» بهم  أراد  آدَمَ،  بَنِی  مِنْ  كَ  بُّ رَ خَذَ 

َ
أ إِذْ  وَ  تعالی:  قوله  نفوس الادمیة عند کونهم فی اصلاب  فنقول: 

آبائهم العقلیة و معادنهم الاصلیة، و... و اشهدهم علی انفسهم ای اعطاهم فی هذه النشأة الادراکیة 
یة، فکانوا بتلك القوی العقلیة یسمعون خطاب: الست   العقلیة شهود ذواتهم العقلیة و هویاتهم النور

هذه القوی البدنیة، و قالوا بالسنة تلك العقول: بلی؛ ما  بربکم، کما یسمعون الخطاب فی دار الدنیا ب
ها  ها نفوس انسان گوییم کلام خداوند »و زمانی که پروردگارت از فرزندان آدم میثاق گرفت« از آن می
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... و »اشهدهم  شانیرا اراده کرده است هنگامی که در صلب پدران بودند در عالم عقل و معادن اصل 
یعنی در   ها  نوری را به آن  یهاتیهای عقلی و هو این نشئه ادراک عقلی شهود ذاتعلی انفسهم« 

گونه که در دار دنیا با شنوند، هماناعطا کرد. پس با همین قوای عقلی خطاب »الست بربکم« را می 
)صدرالدین شیرازی،  «  های همین عقول گفتند بلیو با زبان  شنوند یهمین قوای بدنی خطاب را م

 . (3۷3: 3ج ، 1366

مندی  اند و این نفوس به دلیل بهره بر پایه این دیدگاه نفوس انسانی در عالم ذر به شکل ذراتی تجلی یافته
 اند.اند و با زبان همان عقول نیز پاسخ دادهاز ادراک عقلی مخاطب خداوند قرار گرفته

 کننده حقیقت و قوای موجود ذری نصوص تبیین. 2
یتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلیسوره  172در قرآن کریم آیه  كَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ أَنْفُسِهِمْ  اعراف »وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّ

کُمْ قالُوا بَلی هایشان نژادشان را بیاورد و آنها را بر خودشان  ؛ و چون پروردگار تو از پسران آدم از پشتأَ لَسْتُ بِرَبِّ
گار شما نیستم؟ گفتند: چرا« که صحنه میثاق به تصویر کشیده شده، جزئیاتی  گواه گرفت که مگر من پرورد 

چگونگی مواجهه نیز تبیین    ایانسان ذری بیان نشده است. همچنین چگونگی پاسخ    یاز قوای بدنی یا فرا بدن
های هایی به پرسشها پاسخاند و در آننیافته است. ولی روایاتی وجود دارند که در تبیین همین آیه صادر شده

 شود. برای نمونه به روایات زیر توجه کنید. یافت می گفتهشیپ
جَابُوا وَ 

َ
هِ ع کَیفَ أ بِی عَبْدِ اللَّ

َ
بِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِِ

َ
جَابُوهُ یعْنِی فِی    هُمْ   أ

َ
لَهُمْ أ

َ
ذَرٌّ قَالَ جَعَلَ فِیهِمْ مَا إِذَا سَأ

)ع( گفتم: چگونه آنها پاسخ دادند در حالی که ذره بودند؟   عبداللهیالْمِیثَاقِ؛ ابی بصیر گفت: به اب
 در میثاق   دهند، یعنیشود، پاسخ میفرمود: خداوند در آنها چیزی قرار داد که وقتی از آنها سؤال می

 .(395: 1421؛ حلی، 3۷: 2ج ،1380؛ عیاشی، 12: 2، ج140۷کلینی، )
کُمْ قالُوا بَلی  أبی بصیر عن أبی عبدالله ع بِّ  لَسْتُ بِرَ

َ
قال: نعم، و قالوا    « قالوا بألسنتهمفی قول الله: »أ

و أی شی فقلت:  بهبقلوبهم،  اکتفی  قال صنع منهم ما  یومئذ  ابی بصیر  ء کانوا  اب .  )ع(   عبداللهیاز 
هایشان گفتند؟ فرمود  درباره قول خداوند: »آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بله« پرسیدم. آیا زبان

هایشان نیز گفتند. پس گفتم: و چه چیزی بودند در آن زمان؟ فرمود: خداوند از آنها چیزی  بله و با دل

 1.(40: 2، ج1380، یعیاش) ساخت که به آن اکتفا کرد

 
البرهان،  .  1 نسخه  در  روایت  ج1374،  بحرانی) این  الانوار  (  613:  2ق،  ج1403  ،مجلسی)بحار  الثقلین  (258:  5ق،  نور   ،
ج1415،  حویزی) الدقائق  (  99:  2ق،  کنز  مشهدی)،  ج1368،  قمی  الانوار  (  235:  5ش،  بحار  در  ولی  آمده  عبارت  همین 
 . دارد« صنع فیهم»به جای صنع منهم عبارت ( 37: 7ق، ج 1404، مجلسی)و مرآة العقول ( 102: 64ق، ج 1403، مجلسی)
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شْهَدَهُمْ عَلی  حیث  -عبدالله ع: أخبرنی عن الذر  قال أبوبصیر قلت لِبی 
َ
کُمْ قالُوا    أ بِّ  لَسْتُ بِرَ

َ
نْفُسِهِمْ أ

َ
أ

کُمْ   ، و أسر بعضهم خلاف ما أظهر، فقلت: کیف علموا القول حیث قیل لهمبَلی بِّ  لَسْتُ بِرَ
َ
قال: إن    أ

ها به من خبر  )ع( گفتم: درباره ذره  عبداللهیبصیر گفت: به ابابی؛  ما إذا سألهم أجابوه  فیهم  الله جعل
زمانی که آنها را بر خودشان شاهد گرفت: آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بله، و برخی از    -بده  

آنها خلاف آنچه را که اظهار کردند، در دل داشتند. پس گفتم: چگونه آنها سخن خدا را فهمیدند  
نها گفته شد: آیا من پروردگار شما نیستم؟ فرمود: خداوند در آنها چیزی قرار داد که اگر  زمانی که به آ 

  .(42: 2، ج 1380عیاشی، )  دهنداز آنها سؤال شود، پاسخ 
یتَهُ مِنْ صُلْبِهِ فِی هَ  ا خَلَقَ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ ذُرِّ هَ )تَعَالَی( لَمَّ نَّ اللَّ

َ
خْبِرُكَ أ

ُ
لْزَمَهُمُ وَ أ

َ
، فَأ رِّ   یئَةِ الذَّ

نْفُ 
َ
بُوبِیةِ، وَ شَهِدُوا عَلَی أ وا لَهُ بِالرُّ قَرُّ

َ
هُمُ الْعَبِیدُ، فَأ نَّ

َ
بُّ وَ أ هُ الرَّ نَّ

َ
رَهُمْ أ سِهِمْ بِالْعُبُودِیةِ؛ و به تو  الْعَقْلَ، وَ قَرَّ

یهدهم که خداوند )تعالی( هنگامی که آدم را خلق کرد، پشت او را  خبر می اش را از  لمس کرد و ذر
صلب او در هیئت ذرّ خارج کرد، و عقل را بر آنها ملازم کرد و آنها را متعهد ساخت که او پروردگار 

 اند، پس آنها به ربوبیت او اقرار کردند و بر بندگی خود بر خودشان شهادت دادنداست و آنها بندگان

 .(518   :1421؛ حلی، 4۷۷،  1414طوسی، )

ای قوای انسان ذری را در دو دسته قرار داد. دسته  توانیاطلاعات اولیه ارائه شده از این روایات را م
صورت کلی در برند که به صورت مشخص از این قوا اسم میکنند و دسته دیگر به صورت مبهم بیان میبه 

 چهار محور باید بررسی شوند.
 الف( حقیقت مبهم موجود ذری

 مثابه عنصری در هویت موجود ذری هب( ابزار مبهم ب
 ج( ابزار معین قرار گرفته در موجود ذری

 د( ابزار معین و خارج از حقیقت موجود ذری

 حقیقت مبهم موجود ذری  . 1. 2
کننده  گردد. سؤالء کانوا یومئذ قال صنع منهم ما اکتفی به« به هویت و ماهیت انسان باز می عبارت »و أی شی

آشنا بوده و از هویت پیچیده موجود ذری اطلاع داشته، از این رو این پرسش را مطرح  خوبی با موضوع  به 
دانسته  کرده است. به باور او، وجود ذری دارای »عقل، روح و امثال این موارد« نبوده یا این امر را بعید می

 کرد. ح نمی هایی است، چنین سؤالی را مطراست؛ زیرا اگر او معتقد بود وجود ذری واجد چنین جنبه 
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کند چگونه موجود ذری توانایی دارد که سخنی را بفهمد و بدان پاسخ دهد، در واقع وقتی او سؤال می
این برداشت وجود دارد که وجود ذری قوای ادراکی و ارتباطی متعارفی را که در بین اذهان مشهور است،  

ین پرسش است. اگر توانایی وجود  شود؟ پاسخ درست ناظر به همندارد. پس این توانایی چگونه حاصل می
شناخته ابزارهای  از  یکی  به  بیان می ذری  را  روایت همان  باید  بود،  ولی میشده  روایت،  کرد.  در  که  بینیم 

صورت مبهم بیان شده است. پاسخ با »جَعَلَ فِیهِمْ مَا إِذَا سَأَلَهُمْ أَجَابُوهُ« و »قال  چگونگی شناخت و پاسخ به 
رهای شناخته  به« آمده است. اگرچه متن این قابلیت را دارد که در مقام تطبیق یکی از ابزاصنع منهم ما اکتفی  

تر این بود که گفته شود خدا  عنوان مصداق ابزار شناخت معرفی کند و پاسخ سادهشده مثل روح یا عقل را به 
م خدا علم پیدا کرد و  در موجودات ذری روح یا عقل را قرار داد و به واسطه آن، وجود ذری به محتوای کلا

 هم بدان پاسخ داد. 
بخشی به این ابزار ناکافی  استفاده از عبارت مبهم برای این است که الفاظ و مفاهیم متداول برای تعین 

است به عبارت دیگر این ابهام برای این است که نشان دهد ابزار ادراک و پاسخ که در وجود ذری قرار داده 
ابزاری مثل »عقل، قلب،  شده، چیزی نیست که در منظ باشد. یعنی حتی اگر  ومه معرفتی ما وجود داشته 

 زبان« هم برای وجود ذری ثابت شود باز جای یک قوه مبهم خالی است.

 مثابه عنصری در هویت موجود ذری ابزار مبهم به. 2. 2
ام وجود دارد. گاه ابهام ابهام فقط در هویت موجود ذری نیست. بلکه در ابزارها و چگونگی کارکرد آنها نیز ابه 

شود »کیف علموا القول؛ چگونه سخن خدا را  وقتی پرسیده می  ن ی دهد؛ بنابرا در »چگونگی فهم سخن« رخ می
فهمیدند« با عبارت »قَالَ جَعَلَ فِیهِمْ مَا إِذَا سَأَلَهُمْ أَجَابُوه؛ فرمود: خداوند در آنها چیزی قرار داد که اگر از آنها 

دهی« است. شود. گاهی نیز ابهام در »چگونگی پاسخ دهند« به شئ ناشناخته ارجاع داده می سؤال شود، پاسخ  
؛ چگونه آنها پاسخ دادند در حالی که ذره بودند؟« پاسخ داده شده که  از این رو در پاسخ »کَیفَ أَجَابُوا وَ هُمْ  ذَرٌّ

 دهند«.ا چیزی قرار داد که اگر از آنها سؤال شود، پاسخ  »جَعَلَ فِیهِمْ مَا إِذَا سَأَلَهُمْ أَجَابُوه؛ خداوند در آنه 
ها سؤال فرماید که در این موجودات چیزی قرار داده شده که وقتی از آنبه این ترتیب امام در پاسخ می

تر وابسته  دهی این موجودات به یک حقیقت عمیقدهد که پاسخدهند. این جمله نشان میشود، پاسخ میمی
 از ابزارهای ادراکی عادی بوده است. است که فراتر 
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توانست با اشاره به ابزارهای مشخص  اندازه کافی روشن و مشخص است و امام می سؤال ابوبصیر به 
به  پایان برساند؛ اما امام  به  به یک حقیقت عمیق  یجامانند زبان و قلب، بحث را  که تر اشاره میآن،  کند 

این اننشان  انتقال یک مفهوم  تخاب کلمات نشان میدهنده پیچیدگی موضوع است.  به دنبال  امام  که  دهد 
دهی تنها به ابزارهایی که او  فهماند که پاسخبه ابوبصیر می   ینوعدهی است و به تر از پاسختر و پیچیده عمیق

نمیمی بر یک شناسد، محدود  پاسخگویی  کیفیت  و  فرایند  که  دارد  این حقیقت اشاره  به  پاسخ  این  شود. 
دهی  مبتنی است که کل یا بخشی از آن برای پرسشگر ناشناخته است؛ یعنی درک کامل از فرایند پاسخ  حقیقتی

 نباشد.   یدسترس نیاز به آگاهی از یک حقیقتی دارد که ممکن است آن حقیقت برای پرسشگر قابل 
پاسخ  یدهپاسخ پیام،  آن، تحلیل  پیام، کدگشایی  »دریافت  از  که  انتخایابیفرایندی است  پاسخ  ،  ب 

که بخشی از آن به یک حقیقت پیچیده گره خورده است.   شودی پیام، ارائه پاسخ« تشکیل م  یمناسب، کدگذار
 اند. در پاسخ از عبارت »جَعَلَ فِیهِمْ مَا إِذَا سَأَلَهُمْ أَجَابُوهُ« استفاده کرده السلامه یبه همین دلیل امام عل

 ابزار معین قرار گرفته در موجود ذری . 3. 2
البته در روایت تمامی فرایند پاسخگویی مبهم و غیرمعین بیان نشده؛ بلکه بخش آخر آن روشن است. در  

فی قول الله: »أَ لَسْتُ    ذیل حدیث زیر کاملًا ابزار پاسخ روشن شده است. عن أبی بصیر عن أبی عبدالله ع
کُمْ قالُوا بَلی   هم«  قال: نعم، و قالوا بقلوب « قالوا بألسنتهمبِرَبِّ

این است   قاً یشود. به همین دلیل پرسش ابوبصیر نیز دقدر دیدگاه ابوبصیر »زبان« ابزار پاسخ شمرده می
تواند زبان داشته باشد  دهد؛ یعنی تصور اینکه موجود ذری میکه آیا موجود ذری هم با همین ابزار پاسخ می

به گمان او یگانه ابزار    ای گو  یر ناممکنی نبوده؛ ولعنوان ابزار پاسخ استفاده کند در نزد ابوبصیر تصوو از آن به 
کند که آیا ابزار پاسخ موجود ذری »زبان« بوده؟  پاسخگویی، لسان یا زبان است. از این رو زمانی که سؤال می

دهد و . نخست تایید این مطلب است که موجود ذری زبان دارد و با آن پاسخ میشودیبا دو پاسخ مواجه م
 عنوان ابزار دیگری در کنار زبان. ن »قلب« است بهکرد دوم اضافه 

 یول  شناخت؛یدهی معنوان ابزار پاسخابوبصیر با هر دو مفهوم »قلب« و »زبان« آشنا بود و زبان را به 
به  را  قلب  این حال  پاسخبا  ابزار  اینکه در مورد موجود ذری چنین تصوری  عنوان  یا  بود  نکرده  دهی تصور 

این دیدگاه ابوبصیر    السلامهیدارای قلب باشد و با قلب نیز پاسخ دهد. به هر حال امام علتواند  نداشت که می
 کند.  را تصحیح و قلب را مانند زبان ابزار پاسخ معرفی می
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آن بیش از پاسخگویی است؛ چنانچه در روایت    ییبلکه توانا  ست؛یالبته کارکرد قلب تنها پاسخگویی ن
ه   یتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلیوَ إِذْ   -عَنْ قَوْلِ اللَّ كَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ کُمْ قالُوا بَلی    أَخَذَ رَبُّ  أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّ

بِهِمْ وَ نَسُوا الْمَوْقِفَ سَیذْکُرُونَهُ یوْماً مَا وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ یدْرِ   قَالَ ثَبَتَتِ   أَحَدٌ مَنْ خَالِقُهُ وَ لَا مَنْ  الْمَعْرِفَةُ فِی قُلُو
هایشان را گرفت و هایشان نسل رَازِقُهُ؛ درباره قول خداوند: »و هنگامی که پروردگارت از فرزندان آدم از پشت

هایشان ثابت  گفت: شناخت در دل  «آنها را بر خودشان گواهی داد که آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بله
دانست که  کس نمیا فراموش کردند. روزی آن را به یاد خواهند آورد و اگر این نبود، هیچشد و آنها موقعیت ر

 .( 241: 1ج ،1371برقی، ) اش چه کسی استدهندهخالق او کیست و روزی 
باشد از واژگان ملموس  روایات هرجا که دستگاه مفهومی انسان کشش فهم هویت انسانی را داشته 

 پرهیزند. »سمع، رؤیت، معاینه« از این قبیل هستند.  ع به امور مبهم میکنند و از ارجااستفاده می
عنوان بعدی از ساحت انسانی در عالم ذر یاد شده است: »وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَی در روایت دیگری از سمع به

وا   وَ رَدُّ فَقَدْ أَسْمَعَهُمْ کَلَامَهُ  قَالُوا بَلَی«  کُمْ  بِرَبِّ أَ لَسْتُ  هِ یا ابْنَ    - عَلَیهِ الْجَوَاب  أَنْفُسِهِمْ  قَوْلِ اللَّ تَسْمَعُ فِی  کَمَا 
اءِ قَالُوا بَلَی؛ »و بر خودشان گواهی داد که آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بله.« پس او سخنش را به   الْکَوَّ

پسر کواء، گفتند:   شنوی: »ایطور که در قول خداوند میآنها سمع آنها رساند و آنها به او پاسخ دادند، همان 
 .(41: 2، ج1380بله.« )عیاشی، 

های هویتی که به انسان ذری نسبت داده شده »رؤیت و معاینه« است: در روایت  یکی دیگر از ساحت
یتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلی كَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ بِرَبِّ   »وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّ الْیْةَ قَالَ    کُمْ قالُوا بَلی أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ 

فَهُمْ وَ أَرَاهُمْ  رِّ فَعَرَّ یتَهُ إِلَی یوْمِ الْقِیامَةِ فَخَرَجُوا کَالذَّ و هنگامی که پروردگارت از »؛ نَفْسَهُ  أَخْرَجَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ ذُرِّ
د که آیا من پروردگار شما  هایشان را گرفت و آنها را بر خودشان گواهی داهایشان نسل فرزندان آدم از پشت 

تا روز قیامت خارج کرد و آنها مانند ذره خارج شدند و   1نیستم؟ گفتند: بله« »گفت: او نسلش را از پشت آدم 

 
در مورد اینکه در قرآن و آیه میثاق خروج ذرات از پشت فرزندان آدم مطرح است اما در روایات پشت و ظهر خود آدم آمده مولی    .1

حین خرجوا کالذر   تأکیدا و مبالغة مرة بعد عرك الطین مرات ان أخذ المیثاق وقع ثلاث:  صالح مازندرانی چنین توضیح داده است
بعد تکمیل خلفة، و قبل نفخ الروح فیه مرة ثالثة بعد نفخه حین خرجوا من صلبه  (  ع )یدبون و مرة حین کونهم ذرا فی صلب آدم  

یکی بعد از ورز دادن طین هنگامی که مانند ذراتی .  هم آدم؛ همانا اخذ میثاق سه مرتبه واقع شده برای تأکید و مبالغه ءایدبون حتی ر 
ج شدند که جنبش داشتند و بار دوم هنگامی که ذراتی بودند در صلب آدم بعد از تکمیل پشت آدم و قبل از نفخ روح در آدم و  خار

، 1382مازندرانی،   (ها را دیدسوم بعد از نفخ روح در آدم زمانی که از صلب آدم خارج شدند در حالی که جنبش داشتند و آدم آن
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( به رؤیت اشاره شده و در روایت کانت  13:  2ج  ،1407او آنها را شناخت و خود را به آنها نشان داد« )کلینی،  
 . ( 39: 2، ج1380بود؟ فرمود بله« )عیاشی،  یانهیصورت معان رؤیت به رؤیة معاینة قال: )نعم(؛ آیا ای

 ابزار معین و خارج از حقیقت موجود ذری  . 4. 2
وجود ذری    لهیوس در عالم ذر فرایندی برای پاسخگویی موجود ذری اثبات شده که از ادراک سخن خداوند به 

اند.  آغاز و به قبول میثاق انجامیده است. در روایات ابزارهای »زبان/ السنة«، »قلب« در این فرایند معرفی شده
تواند نماینده اند، حال باید دید آیا عقل میبیان شد »زبان« و »قلب« ابزار پاسخگویی  ترش یگونه که پهمان

 اشد.  مناسبی برای تبیین چگونگی همه این فرایند ب
عنوان حقیقتی معرفی شده که خداوند آن را  در روایتی که شیخ طوسی در امالی نقل کرده است عقل به

 ملازم وجود ذری قرار داده و بعد از این ملازمه میثاق اتفاق افتاده است. 
ا خَلَقَ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ ذُرِّ  هَ )تَعَالَی( لَمَّ اللَّ نَّ 

َ
خْبِرُكَ أ

ُ
لْزَمَهُمُ »أ

َ
فَأ  ، رِّ   یتَهُ مِنْ صُلْبِهِ فِی هَیئَةِ الذَّ

نْفُ 
َ
بُوبِیةِ، وَ شَهِدُوا عَلَی أ وا لَهُ بِالرُّ قَرُّ

َ
هُمُ الْعَبِیدُ، فَأ نَّ

َ
بُّ وَ أ هُ الرَّ نَّ

َ
رَهُمْ أ سِهِمْ بِالْعُبُودِیةِ؛ و به تو  الْعَقْلَ، وَ قَرَّ

یهدهم که خداوند )تعالی( هنگامی که  خبر می اش را از  آدم را خلق کرد، پشت او را لمس کرد و ذر
صلب او در هیئت ذرّ خارج کرد، و عقل را بر آنها ملازم کرد و آنها را متعهد ساخت که او پروردگار 

  اند، پس آنها به ربوبیت او اقرار کردند و بر بندگی خود بر خودشان شهادت دادند« است و آنها بندگان
 .(518 :1421ی، ؛ حل4۷۷ :1414طوسی، )

توانند ادراک داشته باشند، صورت مستقیم سؤال نشده که چگونه موجودات ذری می اگرچه در این روایت به 
و   ن ی اما روایت خود در مقام پاسخ به این پرسش نیز پرداخته و به شکل غیرمستقیم بدان پاسخ داده است؛ بنابرا

دهنده میثاق را پذیرفته، »عقل« است. این امر نشان   بر اساس این حدیث، ابزاری که وجود ذری به کمک آن 

 
جیلانی نیز در این باره  . د دارد ذراتی که از ظهر آدم خارج شدند یکی از دیگری خارج شده باشندو این احتمال نیز وجو (51: 7ج

 .( 223: 2، ج1429، جیلانی: نک) ها نه همهمن ظهورهم را بدل بعض از ظهورهم گرفته یعنی بعضی از انسان
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رسد عنوان یک ابزار شناختی و ادراکی در فرایند میثاق است. در نگاه نخست، چنین به نظر می اهمیت عقل به 
 172گونه که برخی از مفسران در ذیل آیه  که مقصود از »الزمهم العقل« همان »جعل فیهم العقل« باشد. همان 

داشته سوره اعراف   داد« اعتقاد  قرار  آنها عقل  فیهم عقولا؛ خدا در  که »رکب  واقع شد  آن  از  بعد  اقرار  که  اند 
گونه  ( یا ممکن است مقصود از »الزمهم العقل« همان »جعلهم عُقَلاء« باشد همان 420:  1، ج 1415)واحدی،  

برخی نیز    .( 765:  4، ج 1372طبرسی،  )   اند که برخی اقرار را بعد از این که خدا آنها را عاقل قرار داد، دانسته 
  .( 346:  1، ج1415نیشابوری، )  اند را به معنای »اعطاهم من العقل« تفسیر کرده   گفته ش ی عبارت پ 

شود. این ابهام  عنوان جنبه وجودی مبهم بیان شده، از ابهام خارج میدر اینجا، آنچه در روایات پیشین به 
شود نوعی روشن می رود و به خواننده ایجاد شود، با این حدیث از بین میوجودی که ممکن است در ذهن  

 آفرینی کند. تواند در پذیرش میثاق نقشعنوان یک ابزار شناختی میکه چگونه عقل به 

روشنی بیان شده و  کند، در این روایت به با این توضیح، عاملی که چگونگی پاسخ به میثاق را توجیه می 
عنوان یک عامل اساسی در فرایند میثاق عنوان یک ابزار شناختی، بلکه بهتنها بهی عقل نهآن »عقل« است. یعن 

 شود.  شناخته می

به زبان  دارند.  نقش  میثاق  فرایند  در  نیز  »قلب«  و  »زبان«  که  داشت  توجه  باید  این،  بر  عنوان افزون 
، هر دو در این فرایند تأثیرگذار هستند. عنوان مرکز احساسات و عواطفای برای بیان و ارتباط، و قلب به وسیله

اند  زمان در پذیرش میثاق و ارتباط با خداوند نقش آفریدهاین سه عنصر، یعنی عقل، زبان و قلب، به طور هم 
 دهند. و پیچیدگی و عمق این فرایند را نشان می

ی روا داشت. زیرا  نباید از این حدیث گذر کرد و لازم است در معنای عبارت دقت بیشتر یسادگ ولی به 
عنوان یکی از عناصر وجودی موجود ذری مطرح نیست. به این معنا که عقل را  رسد که در عقل به به نظر می

 توان یکی از ابعاد وجودی و درونی موجود ذری به شمار آورد.نمی
، رِّ الذَّ هَیئَةِ  فِی  صُلْبِهِ  مِنْ  یتَهُ  ذُرِّ به عبارت »فَاسْتَخْرَجَ  ادعا  برمی  شاهد این  الْعَقْلَ«  گردد. این فَأَلْزَمَهُمُ 

 ئت یکند. در اینجا، ابتدا ذریه حضرت آدم در هوضوح دوگانگی بین »عقل« و ذریه آدم را اثبات میعبارت به 
افتد: یا وجود  گذارند. پس از این مرحله، یکی از دو اتفاق زیر می یابند و پا به عرصه وجود می ذر هویت می

شود. الزام در لغت دو معنا  گیرد یا با جعل تکوینی ملازم آن میفی ملازم عقل قرار میذری در فضای تکلی
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بنابراین، باید این عبارت را  .(740 : 1412راغب، ) تکلیفی -دارد: یکی الزام تکوینی و دیگری الزام حکمی 
 ناظر به این دو معنا بررسی کرد.

شود و این پیوند  ور طبیعی و ذاتی به عقل ملحق می ط   الزام تکوینی به معنای آن است که وجود ذری به 
عنوان یک عنصر گیرد. در این حالت، عقل به گونه دخالت خارجی شکل می صورت طبیعی و بدون نیاز به هیچ به 

 دهنده ارتباط عمیق و ذاتی بین عقل و وجود ذری خواهد بود. نوعی نشان ذاتی در وجود ذری تلقی شده و به 

 یفیتکل  ریوجود ذری بر اساس الزام تکلیفی و غتحلیل الزام م. 3
( است. البته در این نوع الزام ممکن است  740  :1412الزام تکلیفی همان »إلزام بالحکم و الأمر« )راغب  

ای  شناسان، هر معارضهعلاوه بر امر و حکم، نوعی معارضه نیز وجود داشته باشد. زیرا طبق نظر برخی از لغت
این نکته مهم است که وقتی این الزام در   .(55 :1400عسکری، ) لزامی معارضه نیستالزام است، ولی هر ا

نیز در کار خواهد بود گونه که زمخشری  عنوان مثال، همان به   .همان()  مقام احتجاج باشد، حتماً معارضه 
حجت معنای  به  خصم  الزام  است،  اوستمعتقد  با  معارضه  در  این   .(564  :1979زمخشری،  )  آوری  به 

شود. رتیب، الزام تکلیفی در روایت »فَالزِمْهُمُ الْعَقْلَ« به این معناست که وجود ذری مکلف به »عقل« میت
عنوان یک موجود مستقل؛ و دیگری، تواند دو گونه باشد: یکی، الزام به حکم عقل به این الزام به حکم می 
 عنوان عضوی از هویت درونی موجود ذری؛الزام به حکم عقل به 

 مثابه مستقلالزام موجود ذری به حکمِ عقل به. 1. 3
عنوان موجودی مستقل است که خداوند آن را  الزام موجود ذری به حکم عقل به معنای قبول حکم عقل به 

خواهد که حکم عقل را بپذیرد. در واقع، در  معیار قرار داده است. در این حالت، خداوند از موجود ذری می
کند که باید مورد احترام و پذیرش قرار گیرد.  عنوان یک مرجع و معیار مستقل عمل میبه این نوع الزام، عقل  

کند. یعنی، تمام فرایند عنوان یک الگو عمل میدر این صورت، عقل دخالتی در فرایند میثاق ندارد و تنها به 
نیاز به عقل رخ می بدون  این دیدگاه مادراکی و ارادی در خود موجود ذری  وجود ذری موجودی  دهد. در 

دهد.  ها و ادراکات خود را بدون وابستگی به عقل انجام میگیریمستقل و خودمختار و قادر است. تصمیم 
 شود.  عنوان ابزار کمکی تلقی میپس عقل نه در درون هویت موجد ذری است و نه به 
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 مثابه عنصر درونیالزام موجود ذری به حکمِ عقلِ به. 2. 3
یک عنصر درونی در موجودات ذری شناخته شده و الزام به عقل در واقع بازگشت به حکم    در این فرض، عقل

هُمُ الْعَبِیدُ« خدا موجود ذری را امر م  عقل است؛ در عبارت »فَأَلْزَمَهُمُ  بُّ وَ أَنَّ هُ الرَّ رَهُمْ أَنَّ که   کندیالْعَقْلَ، وَ قَرَّ
ر به ربوبیت« نماید. پس »الزام به عقل« همانند الزام به هر صفت  اولًا »الزام به عقل« داشته باشد ثانیاً »اقرا

 شود؛ مانند اینکه به فردی گفته شود »الزم السکینه و الوقار«. دیگری است که به کسی امر می
تواند دو گونه باشد. اول اینکه از مرحله »دریافت الزام وجود ذری برای بازگشت به حکم عقل نیز می

خود عقل باشد و دوم اینکه ابزار دریافت، پردازش، تحلیل و پاسخگویی به    لهیوس همه به حکم« تا »میثاق«  
عنصر دیگری باشد و عقل در درک بایستگی دخالت داشته باشد، در این صورت اگرچه عقل یکی از عناصر  

تنها به    های موجود ذریبه این معنا نیست که کل ادراکات و اراده یول  شود؛ی وجودی موجود ذری شمرده م
بلکه عقل تنها    ست؛یهای موجودات ذری بازبسته عقل نواسطه آن صورت بگیرد. در این صورت تمامی فهم

 کند. اندازه علت ناقصه و بخشی از سبب عمل میبه 
عقل  خود  بلکه  نبود؛  تکلیفی  حکم  به  نیازی  دیگر  بود،  عقل  بازبسته  ارادی  و  ادراکی  امور  همه  اگر 

باید  به  به این  این امور را انجام میصورت خودکار  داد. امر به الزام به این معنا است که وجود ذری مخیر 
تواند به حکم عقل گردن نهد یا از آن اطاعت نکند به عبارت دیگر الزام عقل به حکم  انتخاب است و می

 خودش امری اضافی و بیهوده است. 

 ینیتکو ریالزام عقل و موجود ذری بر اساس الزام غ. 3. 3
است؛ یعنی دو وجود با تسخیر الهی  ینی تکو ریگفته شد یکی از معانی »الزام«، الزام غ ترش یگونه که پهمان

تواند دو معنا داشته باشد. حرف گیرند. در این فرض، معنای عبارت »فالزمهم العقل« میملازم هم قرار می
« بعد از خروج موجودات ذری از صلب  کند که مدلول عبارت »الزمهم العقل»فاء« در این عبارت دلالت می 

 حضرت آدم رخ داده است.
 عنوان موجود مستقلمثابه ملازمت وجود ذری با عقل بهبه  ینیتکو ریالزام غ .1. 3. 3

این است که عقل یک موجود مستقل از وجود ذری است و موجود »فالزمهم العقل«  ظهور اولیه عبارت  
ود مستقل در جوار یکدیگر قرار گرفته و البته با یکدیگر ارتباط داشته  ذری مصاحب و ملازم عقل باشد و دو موج 

باشند. موجود ذری در اثر این ضمیمه نوعی توانمندی به دست آورده که توانسته میثاق را قبول کند. دلیل این 
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را  ملازمت هم مشخص است. عقل به این دلیل در کنار موجود ذری قرار گرفته که همه موجودات ذری میثاق  
اند. بپذیرند و کسی از اقرار به ربوبیت الهی تخطی نکند. به همین دلیل است که همه به ربوبیت الهی اقرار کرده

بُوبِیةِ، وَ شَهِدُوا عَلَی أَنْفُسِهِمْ بِالْعُبُودِیةِ« در این عبارت »فای« تفریع به کار رفته است ب  وا لَهُ بِالرُّ ه این معنا  »فَأَقَرُّ
بوبیت الهی و شهادت به عبودیت فرع بر ملازمت عقل بوده است. شاید این برداشت به نظر بیاید  که اقرار به ر 

کرد؛ زیرا ابزار آن را نداشت.  داد دیگر موجود ذری به ربوبیت اقرار نمی که با این تحلیل اگر این ملازمت رخ نمی 
ممکن بود برخی در این مرحله   ی شت؛ ول اما باید بگوییم که موجود ذری بدون ملازمت عقل هم توانایی اقرار دا 

چون اراده خداوند بر این بود که حجت بر همه تمام شود و از همه اقرار   یول   ند؛ ی اقرار نمایند و برخی تخطی نما 
 گرفته شود عقل را ملازم موجود ذری قرار داد. برای این ظهور قرائنی وجود دارد.

 شناسانهی قرینه هست (الف
اینکه وجود    کنند. یکیعقل با موجود ذری را تایید می  ینی تکو  ریوجود دارد که الزام غ  شناسانهیدو قرینه هست

 1گویی داشته است.ذری پیش از اینکه آدم خلق شود میثاق داشته پس بدون ملازمت عقل هم توانایی پاسخ

عقل، آفرینش عقل به شکل یک موجود مستقل از    یشناس یقرینه دوم این است که بر اساس روایات هست
ن وجود مستقل در ساحت انسان نبوده  روحانی بوده است. به عبارت دیگر آفرینش ای یمثابه موجودانسان به 

بنابراین دو موجود بعد از اینکه هستی یافتند در مقطعی ملازم هم قرار    2و کاملًا مجزا و مستقل بوده است. 
گرفتند؛ یعنی بعد از اینکه موجود ذری از صلب آدم خارج شد، ملازم و مصاحب عقل قرار گرفت. اگرچه 

 
هَ تَبَارَكَ وَ  :  عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ .  1   تَعَالَی حَیْثُ خَلَقَ الْخَلْقَ خَلَقَ مَاءً عَذْباً وَ مَاءً مَالِحاً أُجَاجاً فَامْتَزَجَ الْمَاءَانِ فَأَخَذَ طِیناً مِنْ إِنَّ اللَّ

ونَ  رِّ یَدِبُّ صْحَابِ الْیَمِینِ وَ هُمْ کَالذَّ
َ
رْضِ فَعَرَکَهُ عَرْکاً شَدِیداً فَقَالَ لِأ

َ
ةِ بِسَلَا   أَدِیمِ الْأ ارِ وَ لَا إِلَی الْجَنَّ مَالِ إِلَی النَّ صْحَابِ الشِّ

َ
مٍ وَ قَالَ لِأ

کُمْ قالُوا بَلی أُبَالِي ثُمَّ قَالَ  ا عَنْ هذا غافِلِینَ   أَ لَسْتُ بِرَبِّ ا کُنَّ  . 8: 2، ج 1407، کلینی؛ شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّ
هِ ع إِنَّ ال .  2 لُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ هَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْعَقْلَ وَ هُوَ أَوَّ ینَ   مِنَ   خَلْقٍ   لَّ وحَانِیِّ عَنْ یَمِینِ الْعَرْشِ مِنْ نُورِهِ فَقَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ    الرُّ

 . 21-20: 1ج ، 1407 ؛ کلینی،قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَل
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از موجو انفکاک عقل  و  نتصور ملازمت  آسان  باشد چندان  او  ادراکی  قوه  اینکه  بدون  اما    ست؛ید دیگری 
عنوان موجود مستقل را بر اساس قرائن متنی  مثابه ملازمت وجود ذری با عقل به به رابطه موجود ذری    م ی ناچار

 یکی از احتمالات تعبیر فالزمهم العقل قرار دهیم. 
 قرینه زبانی  

دانان »الزم« گیرد. به همین دلیل لغت ب افعال مفعول دوم می با رفتن به با   ی »لزم« فعل متعدی است؛ ول 
 نویسد: در مورد ریشه »لزم« معجم مقاییس اللغه می  .( 552:  2ق، ج 1414فیومی،  )  دانند را متعدی »لزم« می 

ی   :1404ء دائماً« )ابن فارس،  ء بالشی »اللام و الزاء و المیم أصلٌ واحد صحیح، یدلُّ علی مصاحَبة الشَّ
 . (245: 5ج

ن به معنای همیشگی  از دوام مصاحبت، دوام  ملازمت است   بودنیبلکه همان طولان  ست؛یمقصود 
ک739  :1412)راغب،   ای به اصلی این ریشه بر مصاحبت است؛ لذا مشتقات آن هم در معانی  دی( البته تأ

: 9، ج 1414ابن عباد،  )  باشد  روند که دو شئ با هم ملازم باشد و لو اینکه این ملازمت دوام نداشتهکار می
 .(553: 2، ج1414؛ فیومی، 59

 عنوان عنصر جدید در موجود ذری بهمثابه جعل عقل الزام تکوینی به (ب
احتمال دیگر در الزام تکوینی این است که مقصود از »الزمهم العقل« این باشد که خداوند پس از اینکه 

را در درون موجود ذری جعل کرده است. در این صورت دو  موجود ذری را از صلب آدم خارج کرد، عقل  
عنوان عنصری در ماهیت انسان از آن جهت بود که  احتمال وجود خواهد داشت. نخست اینکه جعل عقل به 

قادر به جواب نبود و عقل به همین    ن یگونه ادراکی داشته باشد؛ بنابراتوانست هیچموجود ذری بدون آن نمی
تا قوه ادراک داشته باشد تا بتواند از عهده میثاق برآید و احتمال دیگر این است که قوه عقل    دلیل به آن داده شد

عنوان قوه مکمل به قوای هویتی و ادراکی موجود ذری اضافه شد تا میثاق از همه اخذ شود و کسی از آن  به 
 در روایات یافت نشد.    ایتخطی نکند. برای الزام تکوینی به معنای جعل عقل در هویت موجود ذری قرینه

 دیدگاه مختار
دانیم  توان هویت موجود ذری را بر پایه روایات ترسیم کرد. این را میبا توجه به مقدماتی که بیان کردیم می 

هایی تحقق یافته، با خداوند مواجهه داشته و سخنش را  صورت ذرهکه در عالم ذر ماهیت اصلی انسان به
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یعنی وجود ذری توانسته اموری مثل دریافت، پردازش، تحلیل، استنتاج، شنیده و به آن پاسخ داده است؛  
 العمل داشته باشد.گزینش و عکس

ان بتواند چنین  ها انسهایی در انسان است که با وجود آنکه ذکر کردیم نیازمند جنبه یا منبع   ییندهایفرا
اند و منابع و ابزارهای قلب، را سامان دهد. روایات به این منابع توجه داشته  یرمعرفتیهای معرفتی و غفعالیت

اند؟ اگر بپذیریم ها چگونه با وجود ذری انسان ارتباط برقرار کردهاند. اما این هویتزبان و عقل را بیان کرده
اند باید نقش اصلی را به عقل بدهیم. در رابطه با نوع رابطه عقل با  ودهکه زبان و قلب ابزارهای وجود ذری ب 

را میان دو موجود مستقل   شناسانهیاند. این واژه نوعی رابطه هستموجود ذری روایات از واژه الزام بهره برده
یفی به شمار آورد. وان مراد از فالزمهم العقل را الزام به حکم تکلیفی یا غیر تکلنمی    نیدهد؛ بنابرانشان می

ها اند مبنی بر اینکه عقل موجودی است که مدت با توجه به روایات دیگری که در مورد خلقت عقل صادر شده
  .(21-20:  1پیش از خلقت انسان خلق شده و نخستین مخلوق از روحانیان است )نک: کلینی، الکافی، ج

تک رابطه  یک  ذری  موجود  با  عقل  رابطه  که  کنیم  اذعان  قرباید  به  رابطه  این  است.  و    یهانهی وینی  زبانی 
ناچار باید این ملازمه  تواند رابطه ظرفیت یا رابطه قوه و ذات باشد؛ بلکه به که بیان کردیم نمی یشناختیهست

 بخشد.ها از بیرون به دیگری اثر میتکوینی را ملازمه دو موجود مستقل به شمار آوریم که یکی از آن

 گیری نتیجه
های فلسفی است که در روایات بدان توجه  های وجودی موجودات ذری از چالشیت و جنبهشناخت هو

شود که اگر موجودات ذری ابزارهای معمولی برای فهم نداشته شده است. این چالش با این فرض شروع می
اط با موجودات  باشند، چگونه توانایی یافتند به مفاهیم موجود در کلام خداوند پی ببرند؟ چگونه توانایی ارتب

ها در نهایت به پرسش از  دهند؟ این پرسشدیگر از جمله خداوند را خواهند داشت و با چه ابزاری پاسخ می
 شود.  هویت وجودی این موجودات منتهی می

اند. این اعتراف به معنای آگاهی  موجودات ذری به وجود خداوند و مقام او پی برده و به آن اعتراف کرده
اند؛ بلکه در  تنها درک عمیقی از هستی خداوند داشتهها با اوست. آنها نه خداوند و رابطه آن   عمیق از وجود 

اند. به این ترتیب موجودات ذری دارای  اند و به آن پایبند شدهمقام میثاق بایستگی پذیرش و اقرار را هم دریافته
 سؤالات پاسخ دهند.   دهد بهها امکان می ها و بایدها هستند که به آندرک عمومی از هست
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به آن که  باشد  داده  قرار  باید خداوند در موجودات ذری چیزی  ترتیب  این  ها اجازه دهد در مقابل  به 
دهی موجودات ذری به یک حقیقت عمیق وابسته  ها پاسخ دهند. نخستین استنباط این است که پاسخپرسش

 :دهی موجودات ذری شامل مراحل مختلفی استخ زیرا فرایند پاس   .است که فراتر از ابزارهای ادراکی ما است

 .تواند شامل گفتار، نوشتار یا حتی زبان بدن باشددریافت پیام: دریافت اطلاعات از یک منبع که می

 .کدگشایی: فهمیدن معنای پیام که در این مرحله فرد باید بتواند مفهوم پیام را درک کند

 .تری از پیام استجایی که فرد به دنبال درک عمیق تحلیل پیام: بررسی و ارزیابی محتوا،  

 .گیری در مورد چگونگی پاسخ به پیام دریافتی است تصمیم   ند ی یابی و انتخاب پاسخ مناسب: شامل فرا پاسخ 

هایی از  در برخی روایات بخش یای از هویت موجودات ذری ناشناخته است؛ ولهر چند بخش عمده
به  پایه این دسته از روایات این موجودات دارای زبان و قلب    صورت دقیق معین شدهاین هویت  بر  است. 
بنابرا بر عهده می  نیهستند؛  را  میثاق  از  و بخشی  پاسخ دهند  به سؤالات  قلب  و  زبان  از  با استفاده  توانند 

به  زبان  شناختهبگیرند.  و  ابزار متعارف  پاسخعنوان  و  ارتباط  برای  نظر گرفته میشده  در  قلبدهی  و   شود 

 شود.  در نظر گرفته می رمتعارف یعنوان ابزاری غبه 
کنیم که عقل در آن نقش اصلی را برعهده دارد. آیا عقل در تصور می  یندیرا فرا  یدهاما همواره ما پاسخ

ارتباط برقرار کرده  با موجود ذری  پاسخ مثبت است چگونه عقل  اگر  موجودات ذری وجود داشته است؟ 
اند. عبارت »فالزمهم العقل« که در این روایات حضور عقل در عالم ذر اشاره کردهاست؟ برخی از روایات به  

آمده به این معناست که دو موجود مستقل با تسخیر الهی در کنار یکدیگر قرار گرفتند و با همنشینی این دو  
: 2، ج1380نتیجه میثاق حاصل شده است. بر اساس عبارت »و أسر بعضهم خلاف ما أظهر« )عیاشی،  

در درون بر خلاف آنچه اظهار کردند را    یها در عالم میثاق در ظاهر اقرار کردند؛ ول( برخی از انسان42
رساند  کردند این عبارت ما را به این نتیجه می  یمعتقد بودند. جدا از اینکه چه چیزی را در درون خود مخف 

بوده است؛ ی با حکم عقل  توانایی  که آنچه در درون خود مخفی کردند مخالف  عنی هویت موجود ذری، 
اند و برخی ظاهر و و اظهارکردن دارد و برخی در این زمینه حکم مخالف عقل را انتخاب کرده  کردنیمخف 

آمد که همه  بود لازم میعقل می  لهیوس باطنشان یکی بوده است. این در حالی است که اگر حکم و اقرار به 
 کنند.  هم در ظاهر و هم در باطل به حکم عقل عمل



  اتيو روا اتيانسان در عالم ذر بر اساس آ قتی حق 

 

 

249 

آنچه مسلم است در بیان روایات هیچ تصریحی به همراهی روح با موجود ذری نشده و سخنی از این 
در این موجود   ینیست که روح در موجودات ذری جعل شده باشد؛ بلکه هر جا سخن از جعل یک قوه فرا بدن

د ذری در قالب الفاظ است، عبارت »جعل فیهم ما...« آمده است تا نشان داده شود که هویت اصلی موجو
 کردن ینیست. این هویت که توانایی ادراک، سنجش، تحلیل، اختیار، فعل و انفعال، مخف   ان یبمتعارف قابل

از ابزارهایی مثل زبان و قلب در جهت اظهار معتقد خود استفاده نماید و   تواندیاظهار عقیده دارد م و عقیده
را بفهمد و در مقام احتجاج تابع احکام عقل باشد هرچند که   تواند با عقل ملازم شده و احکام آننیز می

 در باطن با آن مخالفت نماید. تواندیم
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